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ǯى. اي. سى. ǯرسول 

مسائلى در 
تاريخ معماري اسلامى١
ترجمۀ عليرضا شاه محمدپور٢

ǯرسول از مهم ترين محققان تاريخ معماري و باستان شناسي دوران 
اسلامي، به ويژه در سده هاي نخست است. آراء او هم از نظر اتǰاي آćا 
بر مطالعات ميدانى و ǯتابخانه اي، هم از نظر «تاريخ تاريخ» معماري 
از  است.  توجه  شايان  ايران،  جمله  از  نزديک،  خاور  و  اسلام  جهان 
مي توان  ǯه  را،  نزديک  خاور  همۀ  ǯه  است  اين  ǯرسول  ǯار  قوĆاي 
آن را منطبق بر ايران بزرگ دانست، يǰجا بررسي مي ǯند. او در اين 
مقاله بر اساس تجارب گسترده اش، چند نمونه از پرسشهاي برجستۀ اين 
حوزه را مطرح مي ǯند. پرسشها مربوط به اين موضوعات است: ۱) 
خاستگاه ǯاخهاي صدر اسلام، ۲) خاستگاه ǯاشي، ۳) معماري نظامي 
در جهان اسلام، ۴) تأثير معماري ايران بر معماري مصر دورۀ فاطميان، 
اسلامي، ۶)  معماري  تاريخ  مطالعۀ  در  واژه ها  ريشه شناسي  فوايد   (۵
تأثير نتايج مطالعات باستان شناختر در برخي از محوطه هاي منطقه بر 

دامنۀ اطلاعات موجود از معماري صدر اسلام.
گلستان هنر

معماري  مطالعۀ  جريان  توصيف  مقاله۳  اين  موضوع 

اسلامي در غرب نيست. اين ǯار پيش تر در مقالۀ جديدي 

از دǯتر اتينگهاوزن(۱) به چاپ رسيده است. او اين جريان 

را به شǰل شايسته اي در داستان ظهور و رشد مطالعۀ 

گنجانده است.۴  باستان شناسي و هنر اسلامي در غرب 

مقصود اصلي ارائۀ تصوير تخصصي با چارچوب جديدتر و 

فنون تحقيقاتي فراگيرتر در زمينۀ تخصصي معماري است 

بودن  پربار  نشانۀ  حدودي  تا  ǯه  است  اين  بر  اعتقاد  و 

استفاده از چنين فنونى است. نتايج در درجۀ اول مورد 

است  اميد  حال،  اين  با  بود؛  خواهد  متخصصان  توجه 

براي خوانندگان غيرمتخصص و دانشجويان نيز بى فايده 

نباشد.

۱
اولين مسئله اي ǯه براي چنين مطالعۀ تصويري بايد بدان 

توجه ǯرد به ǯاخهاي صدر اسلام و خاستگاه دو نوع بيت 

مربوط است. ǯاخهاي صدر اسلام دو بخش اصلي دارد: 

بخش نخست، بخش تشريفات، شامل يک تالار بار عام، 

يک تالار ǯوچک تر براي ملاقاĆاي خصوصي، اتاقهاي 

انتظار و غيره؛ شامل «بيت»ها يا مجموعه اتاقهاي مستقل 

م 
ّ
مسل امر  اين  مسلمان.  امير  شرعي  همسر  چهار  براي 

 
ٰ ّ
 مُشتر

ً
است ǯه نوع بيت يافت شده در ǯاخهاي اموي (مثلا

وبىٰ، ǯه حالا مي توان مونيه ــ زمان وليد اول 
ّ
و قصر الط

جَر و قصر الحير الشرقي ــ هر دو مربوط 
ْ
ف
َ
ــ خربة الم

 متفاوت 
ً
به زمان هشام ــ را به آćا اضافه ǯرد) ǯاملا

است با آنچه در ǯاخهاي اوليۀ عباسي يافت شده است. 

بيتهاي ǯاخهاي اموي شامل حياط مستطيل شǰل مرǯزي 
با دو اتاق با طاق آهنگ در هر طرف است ǯه به آن راه 

 شبيه آن چيزي است ǯه در 
ً
دارد (ت۱). اين نوع بنا دقيقا

ل يافت شد، ǯه حمزه اصفهانى در سال ۳۵۰ق/ ۹۶۱ 
َ
سط

َ
ق

مي گويد جبلة ابن الحارث غسّانى آن را ساخته است.۵

م)   ۷۷۸ ۱۶۱ق/  (ح  اخيضر  در  ǯه  همان طور 

بيشترين  عراقي  بيت  ديديم،  ćم)  سوم/  (قرن  سامرا  و 

شباهت را به نوع ساسانى دارد ǯه در قصر شيرين (۵۹۰ 

ـ ۶۵۸ م) مي توان نمونه اش را ديد.

خلفايى  متعدد  اقامتگاههاي  ديگر  جديد  ǯشف 

است ǯه باغ بزرگ محصور يا شǰارگاهي به آćا متصل 

بوده است. اولين نمونه اي ǯه ǯشف شد قصر الحير الشرقي 
(1) Richard 
Ettinghausen
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سمت  چهل مايلي  حدود  در  ǯه  بود  م)   ٧٢٩ (۱۱۱ق/ 

محوطۀ محصورش در حدود  و  است،  مُر۶ 
ْ
د
َ
ت شرقي  شمال 

آن  از  دارد.  عرض  ǯيلومتر   ١/٥ و  طول  ǯيلومتر    ٧

موقع به بعد، محوطۀ محصور ديگري با ابعاد ٥٠٠×١٠٠٠ 

متر، ǯه مانند باغهاي ايرانى با جويهاي آب تقسيم بندي 

م)   ٧٢٧ (۱۰۹ق/  الغربى  الحير  قصر  در  بوده،  شده 

در  و  شد.  ǯشف  تدمر  غرب  چهل مايلي  حدود  در 

اينجا حقيقتر جالب توجه مطرح است: وقتر تئوفانس(۲) 

گويد:  مي  هشام  آثار  از  صحبت  در  م)   ٨١٣ (ف 

«و او به تأسيس ǯاخهايى در دشتهاي باز و شهر پرداخت 

لغت  گونه  بدين  او  ǯرد»۷،  ايجاد  پارادئيز(۳)  و  مزرعه  و 

مي برد  به ǯار  ايرانى  باغ  براي  را  صحيحي   
ً
ǯاملا فنى 

(ǯه به استناد گفته ليدل(۴) و اسǰات(۵)، شǰل يونانى يک 

 قديمي [(پرديس)] است) ǯه ǯسنوفون(۶) 
ً
لغت فارسي تقريبا

ادبيات  به  نفر  ده هزار  عقب نشينى  ǯتابش  در  را  آن 

يونانى وارد ǯرده است. از اين رو، اسامي اين دو ǯاخ به 

باغ  نيز  و  شǰار  محوطۀ  معناي  به  ǯلمۀ «حير»،  واسطۀ 
است.

 يعقوبى در صحبت از سامرا (۲۷۸ق/ ۸۹۱م) 
ً
مثلا

مي گويد:

و هر وقت ǯه اين خياباćاي الحير با زمينهاي اهداشده 

به ديگر مردم برخورد مي ǯرد، او [خليفه] مي فرمود تا 

در  بسازند.  دورتر  باز  و  ريزند  فرو  الحير]  ديوارها[ي 

پس اين ديوار ددان بودند: غزال، گور، آهو، خرگوش، 

و  نيǰو  زمينى  در  حصاري  درون  را  آćا  ǯه  شترمرغ 
فراخ و باز نگه مي داشتند.۸

ابن مسǰويه در ذيل حوادث سال ۳۱۵ ق/ ۹۲۵ـ۹۲۶ م 

مي گويد:

در اين سال شورشي در ميان لشǰر فروپاشيدۀ سواره 

رخ داد. آنان به نمازخانه رفتند و ǯاخ ثريا [در بغداد]  را 

غارتيدند و نخجيران را در حير سر بريدند.۹ 

و  داشت.  شǰارگاه  ريا) 
ّ
الث (قصر  سوم  ǯاخ  پس 

در همين اواخر ǯشف شده است ǯه ǯاخ هشام (۱۰۵ـ 

۱۲۵ق/ ۷۲۴ ـ ۷۴۳م) در خربة المفجر در چهارمايلي 

شمال شهر اريحا ǯه در حال حفاري است نيز شǰارگاهي 

محصور داشت ǯه به سمت اردن ǯشيده شده بود.

ما  اطلاعات  ǯه  مصر،  خانه هاي  قديمي ترين 

درباره شان در حد ǯاوشهاي فسطاط است، به تاريخ اواخر 

قرن سوم/ ćم تا انتهاي قرن پنجم/ يازدهم برمي گردد. 

 با خانه هاي عراقي قرابت دارد: حياطي 
ً
آن خانه ها دقيقا

است  مستطيلي  موازي  اتاق  سه  آن  ضلع  يک  در  ǯه 

ǯه به رواقي سه دهانه گشوده مي شود به يک ايوان سه 

دهانه (ت۳)، درست شبيه بيتهاي قصرشيرين و اخيضر و 

سامرا. سپس دورۀ فترتي پديد مي آيد ǯه تا سال ۷۳۶ق/ 

ويژه  خانه هاي  با  ǯه  وقتر  تا  يعنى  دارد؛  ادامه  ١٣٣٦م 

مملوǯي برخورد مي ǯنيم، ǯه شامل حياط، مقعد يا مهتابى 

باز رو به شمال (در جهت بادهاي غالب)، و يک «قعا»ست. 

قعا عبارت است از اتاق پذيرايى مستطيلي سه بخشي ǯه 

ت۱ (راست). سوريه: 
بيتها (مقياس ۱:۶۰۰).

ت۲ (چپ). ايران و 
سوريه: بيتها (مقياس 

.(۱:۶۰۰

(2) Theophanes

(3) παράδεσς

(4) Liddell

(5) Scott

(6) Xenophon
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بخشهايش با اختلاف ارتفاع سقف متمايز مي شود. بخش 

مربع شǰل ميانى يک پله پايين تر از بقيه است و نورگيري 

در بالاي آن است ǯه از فراز بامهاي دو«ليوان» ǯناري در 

دو طرف بالا مي آيد. من هميشه معتقد بوده ام ǯه اين بنا از 

نوع تالارهايى است ǯه مدرسه هاي «دو ليوانى» مصري 

از آن نشئت گرفته است.۱۰ اما اوتǰور(۷) گفته است ǯه 

هنوز اثبات نشده ǯه اين نوع قعا در زمانى ǯه صلاح الدين 

الگوي مدرسه دوليوانى را به مصر وارد ǯرد (يعنى پس از 

۵۶۶ق/ ۱۱۷۱م) وجود داشته است.۱۱ با اين حال، قعاي 

 ǯشف شد (قعاة الدردير استثنائي، ت۵ 
ً
فاطمي اي ǯه اخيرا

و۹) اثبات ǯرده است ǯه اين نوع قعا در واقع به زمان 

مورد نظر و حتر قبل از آن، يا به عبارت ديگر انتهاي 

دورۀ فاطمي برمي گردد. اما مسئلۀ اينǰه چطور خانۀ نوع 

فسطاط  به اين سبک خانه سازي رسيده هنوز حل نشده 

باقي است.

۲
مǰتب  دو  جدال  محل  سخت  لعاب دارْ  سفال  خاستگاه 

در  سفال  اين  ǯه  است  معتقد  يǰي  است:  بوده  فǰري 

در  ǯه  است  معتقد  ديگري  و  شده  خلق  ايران  و  عراق 

همچون  دوم،  نظريۀ  مروّجان  است.  آمده  به وجود  مصر 

دǯتر اف. آر. مارتين(۸)، تفǰر خود را بر پايۀ يافته هاي 

تپه هاي فسطاط قرار داده اند و طوري صحبت مي ǯنند ǯه 

گويى تراز سطوح مختلف نشان دهندۀ تاريخهاي قديمي تر 

 غلط بود؛ چرا 
ً
و جديدتر بوده است. اين برداشت ǯاملا

ǯه تپه هاي فسطاط از لايه هاي مختلف سǰونتر تشǰيل 

باستانى  محوطه هاي  ديگر  همچون  فسطاط  است.  نشده 

معمولى نيست ǯه لايه بندي داشته باشد؛ زيرا هر خانه اي 

ساخته  صخره  برروي   
ً
مستقيما شده  حفاري  تاǯنون  ǯه 

شده است؛ يعنى وقتر ǯه قرار بود خانۀ جديدي ساخته 

پاک سازي  صخره  روي  تا  آن  براي  را  محوطه اي  شود، 

مي ǯردند. تپه ها حاوي آواري از قاهره است ǯه بعد از 

اينǰه فسطاط  بر اثر آتش سوزي معروف سال ۵۶۳ق/ 

وقتر  بود.  شده  ريخته  آن  روي  بر  شد،  ويران  ۱۱۶۸م 

در  تازه  توده اي  مي گشت،  مرتفع  حد  از  بيش  توده اي 

ǯف  بود  ممǰن  به طوري ǯه  برمي آورد،  سر  آن  نزديǰي 

تپه اي متأخر بر نوک تپه اي ديگر باشد و از سطحي ǯه 

يک شيئي سفالى يافت شده، نمي توان در مورد تاريخ آن 

استنتاجي ǯرد.

ǯاشيهاي  از  اساسي   
ً
واقعا سندي  ديگر،  طرف  از 

لعاب داري ǯه محراب مسجد جامع قيروان را تزيين مي ǯند 

به دست آمده ǯه موافق نظريۀ خاستگاه عراقي آćاست 

داده  نسبت  ǯاشيها  اين  به  ǯه  تاريخي  آغاز،  در  (ت۶). 

مي شد به سبب متأخر بودن منابع ذيربط قبول عام نيافت. 

اما مارسه(۹) گزارشي از ابن ناجي (ف۸۳۶ق/ ١٤٣٣م) 

 الايمان دربارۀ اوضاع محيطي اين ǯاشيها يافته ǯه 
ُ
در مَعالم

بر مبناي آن، ديگر نمي توان در تاريخ اين ǯاشيها ترديد 

ǯرد. ابن ناجي از ǯتابى متعلق به قرن پنجم/ يازدهم به نام 

الافتخار فى مناقب شيوخ القيروان  از التُجيبه، ǯه صحبت 
ـ   ۸۵۶ ۲۴۹ق/  ـ   ۲۴۲) اغلبى  احمد  ابوابراهيم  امير  از 

۸۶۳م) ǯرده، نقل قول مي ǯند:

او محراب را ساخت. آćا اين ǯاشي هاي لعاب دار گران Ąا 

را براي او وارد ǯرده {بودند}، براي تالار پذيرايى اي 

ǯه قصد داشت بسازد {...}. او اين محراب را در مسجد 

لعاب دار  سفالى  ǯاشيهاي  اين  و  ساخت  قيروان  اعظم 

راميد)} را بر روي محراب نصب ǯرد. مردي از بغداد 
َ
{(ق

تعدادي ǯاشي ساخت و به ǯاشيهاي قبلي افزود.»۱۲

ابن عَذاري تاريخ واقعي ǯتاب ابوابراهيم احمد را ۲۴۸ق/ 
۸۶۲ ـ ۸۶۳ م تعيين ǯرده است.۱۳

پس اين ǯاشيها ابتدايى ترين نمونۀ ǯاشي لعاب دار 

براي  را  عراقي  خاستگاه  نظريۀ  و  است  معين  تاريخ  با 

به خصوص  مي ǯند،  تقويت  به شدت  زيبا  فن  اين 

(7) Hautecoeur

(8) F. R. Martin

(9)  Marçais

ت۳.  نمونۀ خانه هاي 
فسطاط.
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زيادي  تشابه  قطعات  اين  ǯه  مي آوريم  به ياد  وقتر 

هرتسفلد(۱۱)  و  زاره(۱۰)  ǯه  دارد  موزائيǰهايى  با 

۲۲۱ق/  سال  در  ǯه  ǯردند  ǯشف  سامرا  حفاريهاي  در 

متروک  ٨٨٢م  ۲۶۸ق/  حدود  در  و  پايه ريزي  م   ٨٣٦

شده بود.

۳
امروزه در موقعيتر قرار داريم ǯه بتوانيم بگوييم معماري 

نظامي اسلامي در پايان قرن ششم/ دوازدهم پيشرفته تر 

 مزغل۱۴ در شام 
ً
از معماري نظامي غربى بوده است. مثلا

اسلامي  دوران  در  و  بود  شده  شناخته  اسلام  از  قبل  از 

در قصر الحير الشرقي با قدمت سال ۱۱۱ق/ ۷۲۹م به 

ǯار رفته است (ت۱۰). اين عنصر معماري تا انتهاي قرن 

ششم/ دوازدهم در غرب ظاهر نشده بود؛ دو نمونه از آن 

در انگلستان و دو نمونه از آن در فرانسه وجود دارد: (۱) 

مردگرد قلعه نورويچ(۱۲) در سال ۱۱۸۷م؛ (۲) وينچستر(۱۳) 

در ۱۱۹۳ م؛ (۳) هورديسياي(۱۴) ريشار ǯورـ دوـ ليون(۱۵) 

در سراي گايار(۱۶)، ۱۱۸۴ م؛ (۴) «گنجينۀ» شاتيّون(۱۸) به 
دست دوک بورگاندي(۱۹) در ۱۱۸۶ م.۱۵

در  م   ٧٧٨ ۱۶۱ق/  حدود  در  اين،  از  گذشته 

از   
ً
تقريبا آتش  ريختى  فرو  براي  امǰانات  عراق  اخيضرِ 

دورتادور بنا فراهم بود، و ورودي دروازۀ بالارو داشت. 

در اينجا پلان و مقطعي از آن نشان داده شده است (ت۴). 

روميان  براي   ( (ǯاتاراǯتا(۲۰)  اخير  ويژگي  حال،  اين  با 

شناخته شده بود و پولوبيوس(۲۱)۱۶ و وگتيوس(۲۲)۱۷، آن 

را توصيف ǯرده اند.

ديگران،  و  ديل(۲۳)  بى دقت  اظهارات  علي رغم 

بيزانس  اوايل  و  روم  دوران  در  ǯه  زانويى  ورودي 

ناشناخته بود، در چهار دروازۀ دور شهر بغداد از قديم در 

سال ۱۴۷ق/ ٧٦٤ م به ǯار رفته بود.۱۸ اين نوع ورودي 

براي اولين بار در معماري بيزانسي در دروازۀ جنوبى دژ 

آنگورا(۲۴)، منسوب به ميǰائيل سوم(۲۵) در ٨٥٩ م ظاهر 
گشت.۱۹

۴
در  ǯه  اسلامي  معماري  در  مطالعه  موضوعات  از  يǰي 

خور جستجوي تازه است فرضيۀ تأثير معماري ايرانى بر 

 
ً
معماري فاطمي است. اين موضوع از مدĆا پيش تقريبا

بديهي فرض شده بود ǯه معماري فاطمي مُهر چيرگي 

تأثير ايرانى را برچهره داشته؛ زيرا به صراحت بيان شده 

بود ǯه سلسلۀ فاطمي به سبب دگرانديشي شيعي خود 

 با ايران مرتبط بوده است.
ً
ǯاملا

 سخت 
ً
اين موضوع بر اساس مدارک تاريخي ظاهرا

مشǰوک است. دورۀ حǰومت فاطميان در مصر از سال 

ديگر  عبارتي  به  يا  ۵۶۷ق/١١٧١م،  تا   ٩٦٩ ۳۵۸ق/ 

به مدت ٢٠٢ سال، به طول انجاميد. اما سلسلۀ متعصب 

ترǯان سلجوقي با مذهب سنى ǯه طغرل بيک آن را پايه 

ريزي ǯرده بود در سال ٤٢٢ق/ ۱۰۳۸م به قدرت رسيد. 

بنا بر اين، در طي ٢٠٢ سالى ǯه نظام فاطمي در مصر 

به طول انجاميد، ايران به مدت ١٣٣ سال يا ٦٧ درصد 

از اين دوره را تحت حǰومت سنيان بود. پس من تأثير 

ايرانى مورد ادعا بر معماري فاطمي را سوءتفاهم تلقي 

مي ǯنم.

مي گرديم.  باز  قضيه  روشن  جنبه هاي  به  حال 

همان  ايرانى  محراĄاي  با   
ً
ǯاملا فاطمي  محراĄاي  ترǯيب 

الجيوشي  محراب  آن  نمونۀ  يک  است.  متفاوت  دوره 

(٤٧٨ق/ ١٠٨٥م) است ǯه متشǰل است از فرورفتگي اي 

قاب  اين  (ت۷).  مستطيلي  قاب  در  نيم گنبد  پوشش  با 

پشت بغلها  و  دارد  بيرونى  و  داخلي  دوتايى  حاشيه  يک 

با نقش ونگار هندسي اسلامي پر شده  است. در شǰلي 

١١٣٣م)  (٥٢٧ق/  رقيه  سيده  مشهد  محراب  متأخرتر، 

است ǯه پوششي پر از جزئيات با نقوش خياره اي دارد، 

(10) Sarre

(11) Ernst 
Herzfeld

(12) Norwich

(13) Winchester

(14) hurdicia

(15) Richard 
Coeur-de-Lion

(16) Château 
Gaillard

(17) hoarded

(18) Châtillon

(19) Duke of 
Burgundy

(20) cataracta

(21) Polybius

(22) Vegetius

(23) Diehl

(24) Angora

(25) Michael III

ت۴. اخيضر، برش 
دروازۀ شرقي.
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ǯه دوباره در مقبره ابومنصور اسماعيل (٦١٣ق /١٢١٦م) 

ظاهر مي شود (ت۷).

وجود  ايران  در  نمونه ها  اين  به  شبيه  محرابى  هيچ 

 متفاوت است. 
ً
ندارد؛ زيرا ترǯيب محراĄاي ايرانى ǯاملا

به لطف افزايش وسيع اطلاعات ما دربارۀ معماري ايرانى 

 از طريق توان و پشتǰار 
ً
در پانزده سال گذشته، ǯه عمدتا

آرتور آپم پوپ(۲۶) به دست آمده، حال ذǯر توالى حداقل 

شش محراب هم عصر ايرانى به ترتيب زير ميسر است:

نايين، مسجد جامع، نيمۀ دوم قرن چهارم/ دهم

يزد، گنبد دوازده امام، ۴۲۹ق/ ۱۰۳۷م

بزُون، امام زاده شاه زاده ǯرّار، ۵۲۸ق/ ۱۱۳۴م

ششم/  قرن  اول  نيمۀ  الحيدريه،  مسجد  قزوين، 

دوازدهم

زواره،  مسجد جامع، ۵۵۱ ق/ ۱۵۶ ـ ۱۵۷م

ق/   ۵۵۵ اصلي،  محراب  جامع،  مسجد  اردستان، 

۱۱۶۰م

قاب  شامل  و  مسطح  فوق  محراĄاي  از  تا  چهار 

قوس داري است ǯه در داخل قاب قوس دار بزرگ تري 

است قرار گرفته است. از آنچه باقي مانده چنين برمي آيد 

ǯه محراب [گنبد دوازده امام] يزد شامل فررفتگي قوس دار 

اما  بزرگ تر  فرورفتگي  درون  ǯه  است  شǰلي  مستطيل 

.۱

.۲

.۳

.۴

.۵

.۶

ǯم عمق تري قرار گرفته است و محراب بزُون متشǰل از 

صفحۀ قوس داري در پشت فرورفتگي قوس داري است، 

بالاي آن صفحه ǯتيبه اي است ǯه ǯل آن در حاشيۀ بيرونى 

خطاطي شده اي قرار دارد. حال اينǰه چنين چهرۀ قاب 

قوس داري در قاب قوس دار بزرگ تر هرگز در مصر، چه 

است  نشده  ديده  آن۲۰  از  بعد  چه  و  فاطميان  دوران  در 

در  و  اخيضر  در  ابتدا  ǯه  شǰلي  مستطيل  فرورفتگي  و 

ف و سپس در شش 
َ
سامرا در محراĄاي مسجد جامع ابودُل

محراب مذǯور ظاهر شد، در تضاد ǯامل با فرورفتگيهاي 

اين  است.  مصري  محراĄاي  ويژۀ  ǯه  است  نيم دايره اي 

خاستگاه  معروف  فرضيۀ  انǰار  بر  ديگر  دليلي  موضوع 

ايرانى معماري فاطمي است.

فرورفتگي  مستطيل  شǰل  خاستگاه  مورد  در  اما 

 اين حقيقت 
ً
محراب، من اين نظريه را عرضه مي ǯنم. عموما

و  مصري  محراĄاي  مدور  شǰل  ǯه  است  شده  پذيرفته 

شامي از محراĄا يا فرورفتگيهاي پشتخان بعضي ǯليساهاي 

قبطي نشئت گرفته است.۲۱ در عين حال، نقشۀ ǯليساهاي 

نسطوري ǯه به تازگي در آćا ǯاوش شده است، به جاي 

فرورفتگي دايره اي در انتهاي شرقي، مستطيل ǯوچǰي 

فرورفتگي  مستطيل  شǰل  مي تواند  موضوع  اين  دارد. 

محراĄا در عراق و ايران را توجيه ǯند.

ت۵ (راست). قاهره: 
قعاة الدردير

ت۶ (چپ). قيروان: 
مسجد جامع، محراب

(26) Arthur 
Upham Pope
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از  رديفي  ما  ǯه  حال  گوشواره ها،  مورد  در  اما 

قرون  در  آويخته  گوشواره هاي  اصطلاح  به  نمونه هاي 

پنجم/ يازدهم و ششم/ دوازدهم در ايران و عراق و شام 

را داريم، ممǰن است ادعا شود ǯه نوع مصري متفاوت از 

ديگران است و در شاخه هاي مختلف توسعه يافته است.

ابتدايى ترين گنبدهاي دوران اسلامي مصر بر روي 

 در مسجد الجيوشي (ت۱۱)، 
ً
گوشواره ها بنا شده است؛ مثلا

٤٧٨ق/ ١٠٨٥م. اما بعد از سال ۴۹۳ق/ ١١٠٠ م، قدم 

اوليه به سمت گوشواره هاي آويخته برداشته شد؛ بدين گونه 

ǯه گوشواره ها در گوشه ها به اصطلاح عقب ǯشيدند و 

طاقچه هايى هم اندازۀ آن در سمت راست و چپ گوشواره  

و طاقچۀ ديگري در بالاي آن قرار داده شد (مقبرۀ سيده 

بدين گونه، دو طبقۀ يک و سه طاقچه اي داريم.  عاتǰه). 

ايجاد  سه بخشي  پنجره هاي  گنبد،  اين  گوشواره هاي  بين 

شده ǯه خطوط بيرونى آćا به وضوح برروي خطوط لبۀ 

گوشواره قرار دارد (ت۱۸).

با  پنجره  بيرونى  خط  ضعف  ترميم  بعدي  قدم 

قابىY شǰل بود (ت۱۲) ǯه آن را تبديل به طاقچه هاي 
١١٣٣م).  ۵۲۷ق/  رقيه،  (سيده  مي ǯرد  سه بخشي 

بالايى  فرورفتگي  بين  خالى  فضايى  ǯه  مي شود  مشاهده 

اين  بعدها  دارد.  وجود  پنجره  فوقانى  بخش  و  گوشواره 

عباسي،  خلفاي  (مقبرۀ  طاقچه  يک  با  خالى  فضاي 

۶۴۰ق/ ١٢٤٢م) با ايجاد گوشواره سه ǯاوي برفراز آن 

پر شد (ت۱۳).

قدم بعدي ǯوچک ǯردن تمام ترǯيب در حد گوشۀ 

ǯار و قرار دادن رديف ديگري از طاقچه ها در بالا بود، 

سلطان  مقبره  همچون  تدريجي تر  تحولى  بدين گونه  ǯه 

بعدها  آمد.  به دست  ١٢٥٠م  ۶۴۸ق/  در  (ت۱۴)  صالح 

حتر  يا  پنج تايى  يا  چهارتايى  رديفهاي  با  گوشواره هايى 

بيشتر از ǯاوها مي يابيم.

هم دوره  ايرانى  نمونۀ  يک  با  را  وضع  اين  حال 

در ۴۸۱ق/  ملک شاه  ساختۀ  اصفهان،  جامع  مسجد  در 

به  طاقچه ها  اينجا  در  ǯنيد.  مقايسه  (ت۱۵)  ١٠٨٨م 

شǰلي متفاوت مرتب شده و در زير يک قوس بزرگ 

 گوشواره است و حتر ذره اي 
ً
قرار گرفته است، ǯه واقعا

شبيه گوشه سازيهاي مصر نيست.

باشǰوه،  سنگي  ساختماćاي  ǯشور  سوريه،  در 

را  سنگي  قطعات  ǯه  داشته  وجود  وسوسه  اين  هميشه 

در گوشه ها به شǰل رديفهاي پله اي شبيه به تير بچينند. 

در  بصُريٰ،  در  در ٥٣٠ق/ ١١٣٦م  ǯه  است  ǯاري  اين 

جايى ǯه چهار رديف پله اي وجود دارد، انجام گرفته است 

(ت۱۷). آćا بعدها فرورفتگيها را در اين قطعات سنگي 

ت۷ (راست). قاهره: 
مسجد الجيوشي، محراب

ت۸ (چپ). قاهره: 
مقبرۀ ابومنصور 
اسماعيل، محراب
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در  (ت۱۶)  رمله  اعظم]  [مسجد  آن  نمونۀ  ǯه  تراشيدند، 

٦٦٦ق/ ۱۲۶۷ـ ١٢٦۸م است.

۵
مختلف  زمينه هاي  و  رشته ها  تعامل  از  مناسبى  تصوير 

اسلامي  دوران  باستان شناسي  ǯه  است  چيزي  تحقيقاتي 

ديديم   
ً
مثلا ǯند.  اهدا  تاريخي  زبان شناسي  به  مي تواند 

پارادئيز  ايرانى-يونانى  واژۀ  مترادف  «حير»  واژۀ  ǯه 

است. حال ما مترادف عربى واژۀ مزغل را مي شناسيم، 

ǯه به لطف تحقيقات سُواژه(۲۷) حاصل گرديدǯ ۲۲ه توجه 

ǯه  ǯرده  جلب  الذهب)  (ǯنوز  ابودَرّ  اظهارات  به  را 

مي گويد:

مردم در مدرسۀ ظاهريۀ حلب «با ايجاد حفره اي شبيه 

اطه برفراز ورودي و پرتاب سنگ بر سر مهاجمان» 
ّ
سَق

در مقابل مغولان از خود دفاع ǯردند. 

ورودي  پابرجاست،  هنوز  ǯه  مدرسه،  اين 

شده  پوشانده  معلق  قوسي  طاقهاي  با  ǯه  دارد  مقعري 

تيزگوشه اي  سوراخ  هنوز  طاق،  اين  در  (ت۱۹).  است 

آن  طريق  از  و  بام  روي  از  مي توان  ǯه  مي شود  ديده 

سنگ  شوند  وارد  زور  به  بخواهند  ǯه  ǯسانى  برروي 

انداخت.

نمونۀ ديگري از اين مشارǯت باستان شناسي دوران 

اسلامي در زبان شناسي تاريخي مربوط به ورودي زانويى 

در استحǰامات است. ابن ميسّر۲۳ و مقريزي۲۴ مي گويند 

زويله  باب  ١٠٩٢م  ۴۸۵ق/  در  الجمالى  بدر  وقتر  ǯه 

قاهره را بنا ǯرد،

آن طور ǯه در دروازه هاي قلعه ها مرسوم بود، «باشوره» 

نساخت. اين آرايش فضايى عبارت از قرارگيري خمشي 

{(عطف)} در سردر براي جلوگيري از حملۀ مهاجمان 

ناممǰن ساختى ورود جمعي لشǰر  محاصره و  در زمان 

سواره بود.

بنا بر اين، «باشوره» به معناي ورودي خميده است.

مشارǯت  چنين  از  جالب تر  نمونه اي  شايد 

جمع  و  «بسُتُل»  واژۀ  تعريف  تاريخي  زبان شناسي  در 

وقتر  ۱۳۴۰م،  ۷۴۱ق/  عمري  باشد.  «بساتيل»  آن 

مي ǯند،  قبةالصخره  هشت ضلعي  رواق  از  صحبت 

مي گويد:

ت۹ (چپ بالا). قاهره: 
قعاة الدردير، گوشواره ها

ت۱۰ (راست بالا). 
قصرالحير الشرقي: 
ورودي حصار 
ǯوچک تر، همراه با 
مزغلها

ت۱۱ (پايين). قاهره: 
مسجد الجيوشي، 
گوشواره ها

(27) Sauvaget
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ب دارد و برفراز آćا بساتيل 
ّ
ستوćا سرستوćاي مذه

و بالاي آćا قوسهاي پوشيده از تزيينات مجلل زراندود 
است.۲۵

اين واژه مرحوم احمد زǯي را هنگام تصحيح اولين 

نسخۀ ǯتاب عمري گيج ǯرده بود. از اين رو، او با ادارۀ 

آثار عربى مشورت ǯرد؛ اما هيچ ǯس در آنجا نتوانست به 

او آگاهي دهد. با اين حال، اگر ما در قبة الصخره در جلو 

ب بايستيم، خواهيم 
ّ
خودِ ستوćاي داراي سرستون مذه

ديد ǯه برروي آćا تيرِ ǯشِ بزرگي وجود دارد ǯه شبيه 

آن  برفراز  و  (ت۲۰)  است  شده  اجرا  قرنتر  پيشانى  به 

ساء 
َ
سَيف

ُ
ف يا  شيشه اي  موزائيǰهاي  از  پوشيده  قوسهاي 

است. بنا بر اين «بستل» به معناي تيرِ ǯش يا پيشانى 

است و اين بلافاصله سرنخي از منشأ آن به ما مي دهد. 

 έπιστυλίον يونانى  واژۀ  از  واژه  اين  ǯه  است  روشن 

را  آن  اسǰات  و  ليدل  لغت نامۀ  ǯه  است،  گرفته  نشأت 

«فرسب يا پيشانى اي بر فراز رديفي از ستوćا» معنا ǯرده 

است. واژۀ يونانى تصريف شده و حرف «پ» تبديل به 
«ب» شده است، چرا ǯه حرف «پ» در عربى نيست.۲۶

۶
برخي  از  تا  باشد  مناسب  شايد  نتيجه گيري،  بخش  در 

ǯنم  ياد  باستان شناسي  محوطه هاي  نويدبخش ترين  از 

ما  اطلاعات  افزايش  به   
ً
مطمئنا آنجاها  در  حفاريها  ǯه 

دربارۀ معماري صدراسلام خواهد انجاميد؛ به خصوص از 

باستان شناسي  جوامع  است  ممǰن  ǯه  حقيقت  اين  منظر 

در  بيشتري  ǯاوشهاي  فǰر  در  متعددي  دانشگاههاي  و 

خاورميانه و خاورنزديک باشند.

دارد:  وجود  محوطه هايى  چنين  از  تا  دو  عراق  در 

در  عراق  باستان شناسي  مديرۀ  هيئت  واسط.  و  ǯوفه 

حدود ده سال پيش پشت مسجد اعظم ǯوفه را حفاري 

 
ً
ǯرد و چهار ديوار حصار دارالاماره را يافت، ǯه احتمالا

داشته  تعلق  ٦٧٠م،  ۵۰ق/  حدود  در  ابيه،  بن  زياد  به 

و  نيم دايره  برجهاي  و  است  آجري  ديوارها  آن  است. 

است.از  متر   ١٣٠ حدود  در  آن  هرضلع  و  دارد  مربع 

است،  شده  شناخته  دارالامارۀ  قديمي ترين  اين  ǯه  آنجا 

مطالعۀ نقشۀ آن اهميتر بى ćايت دارد. دارالامارۀ واسط، 

۸۴ق/ ۷۰۳ ـ ۷۰۴م هنوز حفاري نشده است؛ اگرچه 

ت۱۲ (راست بالا). 
قاهره: مشهد سيده رقيه، 

گوشواره ها

ت۱۳ (چپ بالا). 
قاهره: مقبرۀ خلفاي 
عباسي، گوشواره ها

ت۱۴ (پايين). قاهره: 
مقبره سلطان صالح، 

گوشواره ها
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هيئت مديرۀ باستان شناسي يک ضلع آن را پس از حفاري 

مسجد جامع حجاج بن يوسف آشǰار ǯرد.۲۷ گذشته از 

اين، هنوز حوزۀ حفاري وسيعي در سامرا وجود دارد؛ 

 حفاريهاي 
ً
علي رغم اينǰه هيئت مديرۀ باستان شناسي قبلا

آن را به پايان رسانده است. در واقع، اين حوزه درست 

العاشق۲۸  قصر  جايى ǯه  است،  دجله  غربى  ساحل  در 

بزرگ دست نخورده مانده است.

در  اردن،  ل 
َ
سط

َ
ق محوطۀ  در  ديگري  مهم  حوزۀ 

اصفهانى  حمزه  است  امّان  جنوب  شانزده مايلي  حدود 

و  است؛  ساخته  الحارث۲۹  بن  جبلة  را  آن  ǯه  مي گويد 

 غسّانى بوده است. در نقشه اي 
ً
بدين معناست ǯه احتمالا

ǯه برونو(٢٨) و فون دوماشفسǰي(۲۹)۳۰ چاپ ǯرده اند، بيتها 

 مي نمايد؛ اما ساختمان در چنان 
ٰ ّ
بسيار شبيه بيتهاي مشتر

وضعي است ǯه نقشۀ معتبري از آن نمي توان Ćيه ǯرد، 

 شفاف سازي شود. اگر آن طور ǯه من 
ً
مگر زمانى ǯه ǯاملا

اعتقاد دارم غسّانى باشد، پس براي خاستگاه اموي بيتها 

سرنوشت ساز خواهد بود.

در  حفاري  براي  نويدبخش  محوطه هاي  بيشتر 

شصت مايلي  حدود  در  سِيس،  جبل  در  است.  سوريه 

جنوب شرقي دمشق (وليد اول، ۷۰۵ ـ ۷۱۵م)، بقاياي 

به  شبيه  انتظار  تالارهاي  با  حمامي  ǯوچک،  مسجدي 

با  متر   ۶۷ حدود  ابعاد  با  قصري  بقاياي  و  عمره  قصير 

ورودي در وسط يک برج گرد وجود دارد. ديوارها فقط 

تا ارتفاع حدود ۱/۵ متري محفوظ مانده است. برداشتى 

ت۱۵ (راست). 
اصفهان: مسجد جامع، 
گوشواره ها

ت۱۶ (چپ بالا). 
رمله: مسجد اعظم، 
گوشواره ها

ت۱۷ (چپ پايين). 
برَق، 

َ
بصُريٰ: مدرسۀ الم

گوشواره ها

(28) Brünnow

(29) von 
Domaszewski
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 اندǯي از آوار بايد نقشۀ سومين قصر قديمي 
ً
مقادير نسبتا

شناخته شده را هويدا ǯند.

در ساحل دجله، در مونيه، قصر وليد قرار گرفته 

است. حفاري اين قصر ǯمابيش به دست هيئت اعزامي 

آلمانى به پايان رسيده است، اما اندǯي ديگر از آن باقي 

مانده است؛ ǯار مي توانست با مبلغ بسيار ǯمي تمام شود.

در حدود ۴۵ مايلي شمال شرقي تدمر قصر الحير 

در  هشام  خليفه  به دست  قلعه  اين  دارد.  قرار  الشرقي 

۱۱۱ق/ ٧٢٩ م ساخته شده است. هردوي اين محوطه ها، 

ǯه مساحت يǰي ۶۷ مترمربع و ديگري در حدود ۱۶۰ 

مترمربع است،۳۱ هنوز در انتظار حفاري است.

مسجد مخروبۀ حرّان سه دوره را شامل مي گردد: 

اموي متأخر، عباسي اوليه، اواخر قرن ششم/ دوازدهم.۳۲ 

اما تا زمانى ǯه پاک سازي شود، تحليل ǯامل و بازشناسي 

منظر  از  است.  ناممǰن  آن  مختلف  دوره هاي  نقشه هاي 

ǯمياب بودن مساجد جامع دورۀ اموي، لازم نيست ǯه بر 

مفيد بودن چنين ǯاري تأǯيد گردد.

در باليس، در حدود هفتادمايلي شرق حلب، اِ. دو 

لوري(۳۰) و ژ. سال(۳۱) در ١٩٢٩ مسجدي را ǯشف ǯردند 

تزيينات  با  و  ۱۰۷۱م  ـ   ١٠٧٠ ٤٦٤ق/  آن  تاريخ  ǯه 

گچ بري عالى تزيين شده بود، و همين طور خانه اي ǯه آن 

نيز با قطعات گچ بري تزيين شده بود.۳۳ اين ǯار بايد در 

اين مǰان ادامه يابد

نويدبخش  محوطۀ  غرب،  سوي  به  دوردست  در 

ديگري در المهديه خليج قابس(۳۲) در تونس وجود دارد. 

همان طور ǯه مارسه نشان داده،۳۴ حفاريهايى ǯه البته هنوز 

شروع نشده،۳۵ شايد بتواند نقشۀ اولين دو ǯاخ فاطمي را 

 ساخته شده است آشǰار سازد (۳۰۸ق/ ۹۲۰م)
ً
ǯه ǯلا

در  ǯاوش  ǯه  است  مǰاćايى  از  اندǯي  تنها  اينها 

آćا سزاوار تلاش ما براي حل تعدادي از مسائل آزارندۀ 

اگر  است.  اوليه  دورۀ  در  به خصوص  اسلامي،  معماري 

توجه به سمت تمام پهنۀ زمانى و فضايى دربرگيرندۀ دامنۀ 

در  پيشنهادها  اين  شود،  هدايت  اسلامي  معماري  ǯامل 

ǯنار به تصوير ǯشيدن ارزشهاي تبادلات علوم وتحقيقات 

جامع و پيوسته، مي تواند چندين برابر شود.
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ً
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